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  1سينويمبناگروي 
  

  دكتر رضا محمدزاده
  ���استاديار دانشگاه امام صادق                                                                          

  چكيده
مباحثي به در بخش اول سعي شده . مقاله حاضر از دو بخش مهم تشكيل شده است

و  شوداشاره  ،سنتي مطرح گرديدهپيرامون مبناگروي  ،معاصر شناسي معرفتكه در 
 هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف اين نظريات بـه نحـوي مختصـر مـورد     ،در خلال آن

هـاي   در بخش دوم ضمن مـرور ديـدگاه  به دنبال اين مبحث مقدماتي، . توجه قرارگيرد
توان اين  نشان داده شده است كه مي ،له مباني و مبادي معرفتأسينا پيرامون مس ابن

اما بـا قرائتـي   هاي ارائه شده جزو نظريات مبناگرايانه سنتي  بندي در دسته نظريه را
مبنـا بـودن   : از جملـه (  هاي خاصي كه دارد اين نظريه با ويژگي. حساب آورد بهخاص 

موجودات فراتر نسبت به موجودات فروتر در جميع اقسام معرفت از مشـاهده گرفتـه   
مبنا بودن اصول موضوعه هر علم براي  تا يقين، مبنا بودن تصورات براي تصديقات،

هاي فروتر و نيز مبنا بودن  هاي فراتر نسبت به دانش مسائل آن علم، مبنا بودن دانش
س بديهيات، مبنا بودن اوليـات آن  أبديهيات براي ساير اقسام معرفت و در ر همجموع

الگـوي  از نـه  ) هـاي غيرمباشـر   هم به نحو بالقوه و تكميلي براي جميع اقسام معرفت
و كند  تبعيت مي ،گردد كه در بخش اول ارائه ميمعاصر ارائه شده از مبناگروي سنتي 

بـر آن وارد   ،شـود  نه بسياري از اشكالاتي كه امروزه بر مبناگروي سنتي گرفتـه مـي  
  .است

  

  واژگان كليدي
، مبناگروي، مبناگروي سـنتي، ابـن سـينا، برهـان، مبـادي      شناسي معرفتمعرفت، 

  برهان
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   و نقد آن مبناگروي سنتيش اول ـ بخ
شناسـان بـر آن بودنـد كـه      در تاريخ تفكر و انديشه فلسفي، بسياري از معرفـت 

د و اين قابليـت  نواسطه واضح و قابل درك اصولي اولي و بديهي وجود دارد كه بي
از نظر افلاطـون، ايـن اصـول    . را دارند كه سازوكار معرفتي كامل را فراهم آورند

به عنـوان معـاني ذاتـي در درون مـا نهفتـه       آنهاستند كه معرفت به ه 1همان صور
ما بـا معـاني ذاتـي چـون     . (Plato, 1961, Republic 508d-e, Cratylus 440a-d) است

وجـود   هتساوي، قرمزي، مثلث، خوبي و خير، عدالت و مانند آنهـا پـاي بـه عرص ـ   
رياضـيات   هموضوعچون اصول  بديهي، هم هاز نظر ارسطو، اصول اولي. ايم نهاده

واسطه قابل درك و فهم بوده و ساير انـواع معرفـت از آنهـا اسـتنتاج      و منطق، بي
  :وي معتقد است كه .گردد مي
خـذ  اآنهـا بـه دنبـال كسـب و      هاز ميان اوضاع و مراحل انديشه، كه به واسـط « 

اند ولـي برخـي ديگـر ماننـد      ترديد صادق صدق و حقيقت هستيم، برخي موارد بي
و نيـز   4از احتمـال خطـا برخوردارنـد، امـا معرفـت علمـي       3ها يا محاسبه 2پندارها

اند؛ همچنين، هيچ نوع ديگري از تفكرات جز موارد  ادراكات شهودي همواره صادق
تر از معرفـت علمـي نيسـت، در عـين حـال معرفـت قضـاياي اولـي          شهودي، دقيق

لمـي، مبتنـي بـر    هـاي ع  تر از معرفت به موارد برهاني است، و تمامي معرفـت  سهل
ي وجود ندارد لشود هيچ معرفت علمي او از اين ملاحظه نتيجه مي. استدلال هستند

تر از معرفت علمي نيست، و اين شهود  و بنابراين به جز شهود، هيچ چيزي صادق
  .)Aristotle,1997, vol. II, par.19( »سازد ي را قابل درك ميلاست كه مقدمات او

هـاي علمـي را    تمامي معرفت هاند و اساس و شالود قترديد صاد اين اصول، بي 
چنين نگاشـته   5)م1274-1225(پس از ارسطو، توماس آكوئيناس. دهند تشكيل مي

                                                
1-Forms 

2-Opinions 

3-Calculations 

4-Scientific knowledge 

5-Thomas Aquinas 
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بايد دانست صدق يك گزاره به دو نحو ممكن است به ذهـن آيـد، گـاهي بـه     . است
، بـه خـودي   1مواردي مانند يك اصـل . اموري ديگر هخودي خود و گاهي به واسط

گـردد و بـدين ترتيـب آن     واسطه توسط ذهن ادراك مي شود و بي سته ميخود دان
 2فاهمـه  ،كنـد  صدق چنين مواردي، عقل و خرد را تكميل مـي  هاي كه با ملاحظ ملكه

الوصولي كـه بـه دنبـال     شود و عبارت است از حالت ذهني ثابت و سهل ناميده مي
  . اصول است

شود نيز توسـط عقـل و    رك ميامور ديگر د هالبته صدق و حقيقتي كه به واسط
واسطه بلكه از طريق بررسي عقلاني كـه آن صـدق و    اما نه بي ،گردد خرد فهم مي

  .)Aquinas, 1911, 12ae Q57,a2( دهد حقيقت، پايان و مقصدش را تشكيل مي
تواند از اصول اوليه بـراي رسـيدن بـه معرفـت      از نظر آكوئيناس، اين فاهمه مي

  .برداري نمايد شامل وجود و صفات خداوند بهره نسبت به حقايق متافيزيكي
بعدها رنه دكارت نظريه مبناگرايانه را با اظهار اينكه معرفت نسبت به وجـود و  

بدون نياز بـه اسـتنتاج، توسـط فاهمـه درك      3نيز نسبت به نهاد ذهني به نام نفس
خـويش  شـناختي   توانيم از حـالات روان  علاوه بر اين، ما مي. گردد، توسعه داد مي

ممكن اسـت بـدون   . يعني باورها و تمايلات خود، معرفتي خطاناپذير داشته باشيم
كنم، باور دارم كه صـاحب بـدن    هيچ خطايي معرفت پيدا كنم كه درد دارم، فكر مي

به علاوه، دكارت معتقـد بـود   . بينم درختي را پيش روي خويش مي هستم و ظاهراً
 هزنجيـر . واسـطه هسـتيم   معرفـت بـي   ما در مورد حقايق متـافيزيكي معـين داراي  

موجـودات   ههم ـ كه نهايتاً(علي هعلت تام در زنجير همانندها از خصوصيتي  گزاره
برخوردار اسـت، ايـن همـان خصوصـيتي     ) شوند به يك علت غيرمعلول منتهي مي

است كه دكارت با استفاده از آن وجود الهي متعالي و كامل را اثبـات كـرد، همـان    
حقـايق بـديهي،   . من اعتبـار تمـامي باورهـاي تجربـي ماسـت     وجود مطلقي كه ضا

پرتـو فـروزان و تابنـاك همـين حقـايق اسـت كـه        . اموري واضح و متمايز هستند
ند روشـن و مشـهود  كه هم  يشود شهود هيچ گاه در فهم و درك حقايق موجب مي

ممكـن اسـت بـه يقـين     . يقيني و فراتر از دسترسي ترديد و شك، ناكام نماندو هم 

                                                
1-Principle 

2-Understanding 

3-The self 
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توانم به نحو  بينم اما نمي رسد درختي را در برابر خويش مي م كه به نظرم ميبدان
درختي در مقابـل مـن هسـت، زيـرا باورهـاي       واسطه بدانم كه واقعاً مستقيم و بي

       حـال آنكـه معرفـت بايـد امـري غيرقابـل ترديـد         ،تجربي در معرض خطـا هسـتند  
  .)Descartes, 1911, Meditations, I, II, III( باشد

دكارت، تنهـا دو روش وجـود دارد كـه وصـول بـه معرفـت را        هبر مبناي نظري
  :گويد وي مي .شهود و استدلال قياسي: نمايد تضمين مي

اي اسـت   كننـده  مقصود من از شهود نه گواهي متزلزل حواس و نه داوري گمراه
، گيـرد، بلكـه مقصـود مـن از شـهود      خيال نشأت مي هكاران هاي فريب كه از ساخته

مفهومي است كه يك ذهن روشن و آگاه آن را با چنان وضوح و بساطتي تـدارك  
يا به تعبيـري ديگـر،   . گذارد بيند كه جاي هيچ گونه ترديدي در فهم ما باقي نمي مي

شهود همان مفهوم غيرقابل ترديدي است كه توسط ذهن روشـن و ملتفـت فـراهم    
تـر از اسـتنتاج    ، بسـيار يقينـي  شهود. گيرد آيد و تنها از نور عقل سرچشمه مي مي

بنـابراين هـر كـس بـا      ...قياسي است چرا كه از بساطت بيشتري برخوردار اسـت 
تواند اين واقعيت را دريابد كـه وجـود دارد و فكـر     استفاده از اين شهود ذهني مي

كند، نيز دريابد كه مثلث تنها محاط به سه ضلع است و كره محاط به يك سطح  مي
  .)Ibid, vol.1,P. 17( واحد است

شهود، يعنـي همـان نـوري كـه از طبيعـت عقـل برخاسـته، تنهـا          ،از نظر دكارت
باورهاي خطاناپذير و غيراستنتاجي صرف اسـت، در حـالي كـه عقـل      هكنند فراهم

موجـب انتقـال معرفـت از شـهود بـه لـوازم مـأخوذ از شـهود         ) قياسـي (استدلالي
هـيچ روش ديگـري   . دارد ظ مياستدلال قياسي، صدق و حقيقت را محفو. گردد مي

پـذير از چنـين تضـميني     اسـتقراء ابطـال   يقينـاً . تواند معرفت را تضمين نمايـد  نمي
  .برخوردار نيست

 وماس آكوئيناست و حتي پيش از او) Locke,1924, p.121(كساني چون جان لاك 
)Aquinas, 1911, Ia, q78, a3( ،  كـه بـا    آنهـا  مهـاي شـهودي و لـواز    تنها بـه معرفـت
ع يرا بـه حـدي وس ـ   معرفـت  هدامن ـنبودند بلكه قائل آيد  ستدلال عقلي به دست ميا

  . شود ميكه شامل باورهاي حسي نيز دانستند  مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 ٥

چون حقايق  هم( چه از يقيني كه در حقايق شهودي و بديهي معرفت تجربي اگر
وجود دارد برخوردار نيست، ولي در عـين حـال معرفـت    ) رياضي، وجود خداوند

اين بحث داراي موضعي مشابه است البته بـر ايـن مبنـا كـه      يد هيوم درديو. است
كي يمعرفـت بـه باورهـاي متـافيز     هانطباعات حسـي، موجـد يقـين هسـتند و دامن ـ    

   .)Hume, 1748, p.78( يابد گسترش نمي
آنچه تمامي اين فيلسوفان بر آن اتفاق نظر دارند اين رغم اين اختلاف ديدگاه،  به

واسـطه از اصـولي اوليـه يـا      اراي معرفتـي خطاناپـذير و بـي   نظريه است كه مـا د 
با أخذ . كنيم ها استنتاج مي هاي پايه هستيم و ساير حقايق را از همين دانسته گزاره
ــه ــال  پاي ــاي ابط ــول او   ه ــد از اص ــه عبارتن ــذيري ك ــلناپ ــا   هي ــد ي ــل تردي غيرقاب

مسـتحكمي   توان از طريق فرآيند استدلال قياسي، سـاختمان  ، مي)عقلاني(شهودات
واسـطه يـا    بـي  مفهـوم معرفـت  همـين  در ارتبـاط بـا    .از معرفت را برقرار سـاخت 

در انديشه ، گردد ناپذير ياد مي كه امروزه گاه از آن به معرفت ابطال غيرقابل ترديد
  : دو معناي ديگر وجود دارد كه عبارتند ازفيلسوفان غربي، 

پيـدا  ــ    هنگامي بديهي و خوديك گزاره . 2ناپذيري و اصلاح 1)خودپيدايي( بداهت
. اي جز باور و معرفت بـدان نـدارد   آن، چاره هباشد كه شخص با فهم و ملاحظ مي

   .(Dancy,1992) 3اي واضح، روشن و يقيني است چنين گزاره
 )1+1=2( رياضـيات ماننـد   ه، و نيـز حقـايق اساسـي و پاي ـ   4امتناع تناقض هقاعد
  . ها هستند ن گزارهايايي از  نمونه
ي ـر هـيچ امكان ـ ـگوينـد اگـر و تنهـا اگ ـ    5ناپذير را اصلاح sر شخصي به نام باو

   اشتباه دچار خطا و باور نـدر ايكه نشان داد  هـبوان ـبته ـود نداشته باشد كـوج

                                                
1-self-evident 

2  - incorrigibility 

هـاي بـديهي    گـزاره : مفهـوم بـداهت چنـين تعريـف شـده اسـت        A companion to Epistemologyدر كتـاب  -3
اي  درك چنين گزاره. اند ها و دلايل، معلوم هايي هستند كه به خودي خود آشكار بوده و مستقل از ساير گزاره گزاره

: شـوند  هايي شامل سه نوع گزاره مي چنين گزاره. ست از توجيه كامل در باور به آن يا معرفت نسبت به آنعبارت ا
هـايي كـه از    همـاني؛ دوم ـ گـزاره    هاي امتناع تنـاقض و ايـن   اول ـ برخي حقايق ضروري منطق؛ به عنوان مثال اصل 

من وجود : الصدق مانند هاي ممكن ـ برخي گزاره ؛ سوم»اند  همه مجردها غيرمتأهل«: صدق تحليلي برخوردارند؛ مانند
 .)Goldman,1988, p. 466(رسم  دارم، من به نظر خودم خشمگين مي

4-The law of non contradiction 

5-incorrigible 
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 2جمـلات وانمـودي  بـه   آنهـا مواردي اسـت كـه از    يي،ها چنين گزاره هنمون. 1است
، »مـن در رنـج هسـتم   «، »بيـنم  زي ميرسد شئ قرم به نظرم مي«: نظير ؛استشده 

بايد توجه نمـود كـه   آيد، اما  تمامي اين تصورات، يقيني به حساب مي. »من هستم«
 ،در حـالي كـه بـداهت   است مربوط به باورها،  اي ويژگي ،ناپذيري، در اصل اصلاح
غيرقابل  هتفسير واژشايد . گردند ها بدان متصف مي است كه تنها گزاره اي ويژگي

ناپـذير و   مفـاهيم بـديهي، اصـلاح   شـامل  كه در سخن دكارت به كار رفتـه،   3ترديد
به حسـاب  ناپذير  باورهاي اصلاحجمله از  قطعاً، اما چنين چيزي باشدناپذير  ابطال

هـيچ توافـق روشـني بـر     شناسـان غربـي،    گفتني است كه در ميان معرفت. يدآ نمي
 .رود متفاوت به كـار مـي  وي كاربرد آنها به نحتعاريف اين مفاهيم وجود ندارد، و 

هـاي   كـه ممكـن اسـت از معرفـت    ـ� در نزد معرفـت شناسـان، ايـن نگـرش سـنتي      
  ـ  باشـد مبتني  آنهابر  ها ها و دانسته كه ساير معرفت بوداستنتاجي برخوردار غير

  .)Pojman, 2001, p. 101( شود ناميده مي 4مبناگروي سنتي
  

  5باورهاي پايه و باورهاي غيرپايه

يـا  باورهـاي پايـه   : شـود  مـي باورها به دو قسم تقسيم  ههم ،شناسي تدر معرف
  . 6و باورهاي استنتاجيغيراستنتاجي، 

                                                
مفهـوم كلمـه   : ناپـذيري ارائـه شـده اسـت     اين تعريف از اصـلاح  A Companion to Epistemologyدر  كتاب  -1
 ]استدلال[كسي، امتناع اصلاح ]استدلال[بر اساس ريشه لغوي آن عبارت است از امتناع رد كردن » ناپذيري اصلاح«

اما در كاربرد اين واژه يك خطاي شايع اتفـاق افتـاده و ايـن    . دچار خطا شده است كه كسي و امتناع اثبات آن كسي
ناپـذيري،   اصـلاح . به كـار رفتـه اسـت   ) infallibilityناپذيري  ابطال(واژه تنها به معناي امتناع ابتلا به اشتباه و خطا 

        مربـوط بـه آگـاهي    ) current status(چون ابطال ناپذيري، اغلب بر باورهـاي شـخص در مـورد حـالات جـاري       هم
اين امري معقول است كه هر شخص را مرجع و منبع نهـايي تفكـر،   . شود وي اطلاق مي) consciousness( و شعور

اش را همـواره بـر هـر دليـل      هاي صـادقانه  ها و تبيين و نيز معقول است كه گزارش. اش بدانيم ياحساس يا حس فعل
           شناسـي فيزيولوژيـك تــا    فـرض كنـيم روان  رسـد كـه    از سـوي ديگـر معقـول بـه نظـر مـي      . نقضـي غالـب بـدانيم   

 سـازد  ، مـا را موجـه   هاي عصبي متعارض از گزارش شـخص  ها و برداشت گسترش يابد كه در ترجيح قرائتحدي 
)Alston, 1993, p.195(.  

2-Appearance statements 

3-indubitable 
4-classical foundationalism 

5-basic & nonbasic beliefs 

6-inferred beliefs 
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تـوان   را به عنوان واحدهاي معرفتـي اولـي و اصـلي، مـي     1پايه باورهاي حقيقتاً
  :چنين تعريف نمود

 ـپايه است اگر و تنها اگـر   ، حقيقتاًّ Sبراي شخصي به نام  p هباور به گزار  ـاولاً
بــاور  ـثانياًــباشــد و ) غيراســتنتاجي( پايــه Sبــاور بــه آن گــزاره بــراي شــخص 

) يعنـي داراي توجيـه غيراسـتنتاجي   ( به آن گزاره، باوري حقيقـي  Sغيراستنتاجي 
يك باور موجه غيرپايه، باوري اسـت كـه اسـتنتاج آن مبتنـي بـر باورهـاي        .باشد

پايـه  باورهـاي  كـه  است اي  ونهبه گنسبت ميان اين دو نوع باور .پايه است حقيقتاً
شـود امـا نـه     مي 2جتوجيه و شناخت به باورهاي مستنت) يا سرايت(موجب انتقال 

در مبناگروي سـنتي، صـدق در فرآينـد    شناسان،  بر مبناي تحليل معرفت. برعكس
ماند كه شـكل   معرفت محفوظ مي 4به روساخت 3ناپذير ابطال هانتقال از اصول اولي

  :درخت نمايش دادهرم يا وان به صورت يك ت اين ارتباط را مي
 

  
  
  
 

 

 

  
 

 

البته براي آنكه اين ارتباط به نحوي تبيين گردد كه موارد و روابط بيشـتري را  
 انـد  را پيشنهاد كـرده  5نسبت درختي پيچيدهدر روساخت جاي دهد، برخي نمودار 

(Pojman, 2001, P.102):   
  

                                                
1-Properly basic beliefs 

2-derived beliefs 

3-infallible first principles 

4 -superstructure 
5-the complex treelike relationship 
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  پايهرهاي واپ       

  
ن واقعيــت ادكــارت از مقــدمات اوليــه ترديدناپــذير، وجــود خداونــد را بــه عنــو 

نتيجـه گرفـت كـه ذات و نهـاد او مـانع از فريـب و       اثبات كرد و  1خيرانديش مطلق
  .شود گمراهي مي

  هـاي دكـارت مبتنـي بـر ايـن مقدمـه اسـت كـه هـر علـت تـام و             يكي از استدلال
ــداز  ــه ان ــد حــداقل ب ــول خــويش  هاثــربخش باي  از واقعيــت برخــوردار باشــدمعل

)Descartes, 1911, Vol.1, P.162(.      دكارت از اين نظر واضـح و متمـايز، وجـود يـك
از آنجـا كـه   . كه علـت و سـبب تمـام واقعيـت اسـت      را نتيجه گرفت حقيقت متعالي

تـوانيم دريـابيم    خداوند سازوكار ادراك حسي را در ما قـرار داده، در نتيجـه مـي   
. ايـم  كنيم، دچار فريب نشده در مورد اشيا عالم باور پيدا مي هنگامي كه به مطالبي

بيـنم، در واقـع آن درخـت را     به طور طبيعي، اگر به نظرم برسد كه درختي را مـي 
تنها در شرايط غيرطبيعي است كه در مورد چنين اموري دچـار فريـب و   . بينم مي

بت دادن معرفـت  از آنجا كه ممكن است فريب بخورم، بايد از نس. شوم گمراهي مي
  . هاي تجربي خودداري ورزم به چنين داوري

  :پايه را چنين تعريف نمود توان تصور اساسي دكارت از باور حقيقتاً مي

                                                
1-Omnibenevolent Being 

 باورهاي غير پايه
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)D ( باورB معين  هدر مورد گزارp ًپايه است اگر و تنها اگر  حقيقتاB   به طـور
  .صادق باشد Sغيرقابل ترديد يا بديهي براي شخص 

تجربـه   اعتبـار پايه از نظر ساير مبناگراياني كه قائل بـه   اًدر تعريف باور حقيقت
بايد مفهوم تأييـد تجربـي    ـ  چون آكوئيناس، لاك، هيوم و كليفورد ـ هم  نيز هستند

  :مبتني بر حواس را نيز افزود
)E ( باورB معـين   هدر مورد گزارp  ًپايـه اسـت اگـر و تنهـا اگـر يـا        حقيقتـاB 

  .به حواس داشد و يا مؤيغيرقابل ترديد باشد يا بديهي ب
فيلســوفان معاصــر در مــورد هــر دو اصــل فــوق اشــكالات متعــددي را مطــرح 

كننـد كـه مربـوط     آنهـا بـه مسـائلي اشـاره مـي     . )Pojman, 2001, P.103( اند ساخته
   :شود به مي

  .استدلال دكارت براي اثبات وجود خداوند ـ1
معلـول   هحـداقل بـه انـداز   بايد  »هر علت تام و اثربخش«اين پندار دكارت كه  ـ2

  .خويش از واقعيت برخوردار باشد
   .تصور دكارت از مفاهيم واضح و متمايز ـ3
  .)ناپذيري اصلاحيا ( ناپذيري تصور وي از ابطال ـ4

را به طور مقنع اثبات ) 3(و ) 2(، )1(كه دكارت نتوانسته موارد بسياري معتقدند 
اگرچـه توسـط   ) عنـي ابطـال ناپـذيري   ي( اما تصور دكارت از مورد چهارم .1نمايد

اين كـه باورهـاي   . بسياري از فيلسوفان ديگر نيز مطرح شده اما منكراني نيز دارد
رسد كه شئ قرمـزي   به نظرم مي«، »كنم من احساس درد مي«وانمودي ما از قبيل 

) ناپـذير  يـا اصـلاح  ( ناپـذير  ابطـال  واقعـاً  »من احسـاس سـوزش دارم  «، و »بينم مي
 داشـته چرا كه ممكن است كسي چنين باورهـايي   .بحث و تأمل استمحل  ،هستند

مثل آنكه فردي سـاده لـوح و   . ناپذير دانست توان اين باور را اصلاح مياما ن ،باشد
اش در واقـع   پزشك معالجش به او گفته كه درد شانه فقط به اين دليل كهزودباور 

بدنش دچار خارش  كند كه نوعي خارش است، هميشه هنگام احساس درد بيان مي
دار  كه بايد با آهني نشانه هگفته شدفردي كه به يا در آزمايشي واقعي، . شده است
فلزي كه از فـرط داغـي    نمودهمشاهده پشت وي داغ زده شود و سپس و گداخته، 

                                                
 .)(Descartes, 1968:  اين اثر نگاشته شده استدر مقالات متعددي كه  :بنگريد به ـ1

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 ١٠

اما . ه استقرمز شده از اجاقي خارج گرديده است و صداي جِزجِز آن را نيز شنيد
چنـين  . شده استبسيار سرد به پشت او زده  ه، يك ميلبدون اينكه او متوجه شود

  .براي چند ثانيه احساس سوزش بسيار زياد داشته است يشخص
بـه  « به همين نحو، ممكن است اين پرسش را مطرح كنيم كه آيا بـاور وانمـودي  

آيا . ناپذير هست يا نه ناپذير يا اصلاح ابطال »بينم رسد كه شئ قرمزي مي نظرم مي
م كه گمان يها چنان مبهوت و سردرگم شو وجود دارد كه در مورد رنگاين امكان 

كـنم؟ و يـا صـرف اينكـه بـه نظـرم        چيزي را به رنگ پرتقالي حس مـي  م واقعاًيكن
  ناپذير باشد؟ كافي است براي آنكه چنين باوري اصلاح ،بينم را مي xرسد  مي

بـر مبنـاي دو    تـر در ارتبـاط بـا مبنـاگروي سـنتي      بنيادي همسألاز اين گذشته، 
  . وجود دارد ،نشان داده شد Eو  Dكه با حروف  گذشتهتعريف 

 حقيقتـاً  pمعـين   هدر مورد گـزار  Bباور «: يعني) D( آيا تعريف: به عنوان مثال
صادق  Sبه نحو غيرقابل ترديد يا بديهي براي شخص  Bاگر و تنها اگر  ،پايه است

به طـور كامـل آن    توان ميست؟ آيا غيرقابل ترديد يا بديهي ااي  جمله ،خود» باشد
كه تمـامي باورهـاي بـديهي يـا غيرقابـل       اظهار نمودهيچ ترديدي  پذيرفت و بيرا 

  ا تضميني است؟هترديد چنان يقيني هستند كه صدق آن
اگر  ،پايه است حقيقتاً Pمعين  هبه گزار Bباور  «يعني ) E( هترتيب جمل به همين
بـه   »شد يا بديهي باشـد يـا مـورد تأييـد حـواس     يا غيرقابل ترديد با Bو تنها اگر 

بنـابراين  . خودي خود نه غيرقابل ترديد اسـت نـه بـديهي و نـه مؤيـد بـه حـواس       
  .اين جمله نيز با خود ناسازگار است. مطابق معيارهاي خود دوام آوردتواند  نمي

بايد پذيرفت كه مبنـاگروي سـنتي   شناسان معاصر،  نظر معرفتبه اين ترتيب از 
به همين جهت به گمـان خـويش بـه نـوعي     . كستي مأيوسانه گرديده استدچار ش

ناپـذير يـا    پايه بايـد ابطـال   اند و از اين قيد كه باورهاي حقيقتاً اعتدال گرايش يافته
را  1پـذيري  ابطـال به جاي آن در عوض، اما  اند،  هدست برداشت ،ناپذير باشد اصلاح

مـا   ههـر يـك از باورهـاي پاي ـ    تقريبـاً اي كه بـر مبنـاي آن    اند، نظريه اختيار كرده
رو بدان معتقد است عبـارت اسـت    آنچه هنوز مبناگرايي ميانه. تواند كاذب شود مي

كــه از تمــامي باورهــاي غيرپايــه  بنيــادي از ســاختار اساســي باورهــاي حقيقتــاً

                                                
1-fallibilism 
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اين مبناگرايان هنوز بر سر اين ساختار اساسي بـاقي  دليل آنكه . كند پشتيباني مي
   .تسلسل همسألاست از عبارت  دان مانده

  
  1تسلسل همسأل

       عبـارت اسـت  اي  از نظر معرفت شناسان يكي از عوامـل قـول بـه چنـين نظريـه     
       هنگـامي كـه از دليـل مقـدمات     . از متوقف سـاختن تسلسـل در توجيـه اسـتنتاجي    

در مـورد مقـدمات سـاير     را تـوان ايـن پرسـش    شـود، نمـي   ال ميؤيك استدلال س
چنانكـه نـه   . نهايت ادامـه داد  تا بي ،شود هايي كه به اين مقدمات منتهي مي لاستدلا

شـناختي   به مقدماتي ختم نمود كه به لحـاظ معرفـت   اين پرسش را صرفاً توان مي
 تـوان نهايتـاً   و نـه مـي   )و به اين ترتيب دچار شكاكيت ابدي گرديـد ( موجه نيستند

البتـه، بسـياري   ( كل دور پيش آيدآن مقدمه را به خود آن ختم نمود تا مش  صدق 
كـافي   هپذيرند مشروط بر آنكه اين دور بـه انـداز   از فلاسفه يك نظام دوري را مي

   تـو و بغـرنج باشـد،    كـافي تـو در    ههـاي آن بـه انـداز    بزرگ بوده و درهم تنيدگي
  بـه حسـاب    2انسـجام گـروي   يكـي از مـوارد موسـوم بـه     اعتقاد به چنين نظـامي  

كـه باورهـاي   آن اسـت   ،ماند تنها راهي كه باقي مي .)Pojman, 2001, p. 107(آيد  مي
و ايـن همـان   ، دانسـت هـاي اسـتنتاجي    را مبدأ و مبناي تمامي زنجيره 3موجه ذاتاً

خودي ه هر باور موجهي يا ب. راهي است كه توسط مبناگرايان برگزيده شده است
موجـه   به باورهاي ذاتاً باورها، نهايتاً هيا در زنجير) موجه(باوري است پايه خود

 ،تسلسل، از ساير نظريـات  همبناگروي براي حل مسألبه اين ترتيب . گردد ختم مي
توجيـه   همطلوب شود، زنجيـر  هبدون آن كه موجب مصادره ببوده و تر  كننده قانع

  .سازد را متوقف مي
  

  سنتي نقد مبناگروي

ترين آنهـا اشـاره    شده است كه به معروف واردبر اين نظريه اشكالات متعددي 
  : گردد مي

                                                
1-the Regress problem 
2-Coherentism 

3-self-justified 
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يـا  ) سـنتي (خاطرنشان كرديم، مبناگروي كلاسـيك  چنان كه قبلاً هم: اشكال اول
ناپذير است، مـواد و محتـواي بسـيار كمـي      حداكثري، چون به دنبال معرفت ابطال

ما آن را بنـاي معرفـت    هوران براي برپايي عمارت معرفت يا آنچه باورهاي انديش
تمسـك بـه معرفـت    . دهد ، در اختيار ما قرار مي)هاي اولي گزارهيعني (كند  ميتلقي 
هاي استنتاجي يا باور موجه كافي به نظـر   ناپذير براي به بار آوردن معرفت ابطال

، بلكـه  )توان حد وسـط و وجـه ارتبـاط يافـت     چرا كه ميان اكثر آنها نمي( رسد نمي
اي، اذهـان   حافظـه  منجر به شكاكيت در مورد عالم خارج، ادراك حسي، باورهـاي 

  . شود ديگر، استقرا و مواردي مشابه آنها مي
در مـورد نحـوه و كيفيـت    مبناگروي هـيچ توجيـه اسـتوار و قـوي     : اشكال دوم

چه رسـد  . كند ارائه نميبه ما هاي پايه  هاي استنتاجي به گزاره منتهي شدن معرفت
رو،  بنـاگروي ميانـه  م حتي. به آنكه بتواند معرفتي را كه در پي آن هستيم اعطا كند

پـذيرد، بـه جـايي     انعطاف نشان داده و قيود و شرايط انسـجام را مـي  كه از خود 
 ترتيـب  ه اينـب .گردد رسد كه از انسجام گروي ميانه رو، غيرقابل تشخيص مي مي

 در آن يـا د كـه  سـاز  مـا را بـه دو راهـي رهنمـون مـي      ،رسد مبناگروي به نظر مي
  .گروي را شكاكيت را برگزينيم يا انسجام

بر اساس ( 2و لورنس بونژور 1ويلفرد سلارزاز نظر كساني چون : ومساشكال 
مبناگروي بدون تمسـك بـه فرضـي     )موسوم است 3آنچه به برهان ارتقاء معرفتي

. كنـد  چگونه يك توجيـه تجربـي تماميـت پيـدا مـي      كه تواند تبيين كند نمي 4ناموجه
در ايـن   ،بـاور  »ذاتـي  بـودن  پايـه «نمادي باشـد از خاصـيت    Aفرض كنيد حرف 

برخـوردار   »پايه بودن ذاتـي «، براي آنكه از خصوصيت  Bصورت باوري به نام 
 ايـن نمـاد، جـايگزين   ( نهيم مي Sباشد، مقدمات استدلال توجيهي ذيل كه نام آن را 

  .بايد خود موجه باشد) باشد ام سلارز مين
  

  ):S( برهان ارتقاء
  .است Aخاصيت داراي  ،است Sكه از آن  Bباورـ 1

                                                
1-Wilfred Sellars 

2-Laurence Bonjour 

3  - the Epistemic Ascent Argument 

4-un warranted stipulation 
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  .اند به احتمال زياد صادق ،برخوردارند Aباورهايي كه از خاصيت ـ 2
  .به احتمال زياد صادق است ،است Sكه از آن  Bبنابراين باورـ 3
كـه   به اين معنا(است داراي توجيه معرفتي است  S كه از آن Bبنابراين باورـ 4

 ).Bonjour,1985, P.31-32() به نحو معرفتي، موجه است

باورهاي تجربي است، يعني باورهايي پيرامـون   دربارهبايد توجه نمود بحث ما 
يعني باورهاي ( 1نگرانه خويشتن و اي شامل باورهاي حسي، حافظهكه عالم خارج 

، پايـه  Bبونژور مدعي است كـه اگـر   . باشد مي )فرد مربوط به حالات ذهني بالفعل
براي كسي معقول باشـد،   Bپذيرش نيز موجه خواهد بود، و اگر ) 1( هباشد، مقدم

يعنـي، بـراي   . را دريافتـه باشـد   3در اسـتنتاج   2و1وي بايد ارتباط ميان مقـدمات  
بايـد بـه لحـاظ شـناختي      Sپايـه،   ن يك بـاور ذاتـاً  ابه عنو Bموجه بودن پذيرش 

چه پايه نيست ولي  اگر Bباشد به نحوي كه  Bهايي براي پذيرش  صاحب استدلال
 Bرسـيم كـه    در نهايت به اين نتيجـه مـي  . گردد ورها، موجه ميساير با هبه واسط

. پايه نيست، زيرا توجيه آن حداقل بر يكي از باورهاي تجربي ديگـر مبتنـي اسـت   
تسلسـل را حـل    هتوانـد مسـأل   رو نمي پيامد اين سخن آن است كه مبناگروي ميانه

  . )Bonjour,1985,P.31-32( نمايد
  

  مبناگروي سينويبخش دوم ـ 
ايـن  شـايد  گيرد،  لعه آن چه در انديشه غربي پيرامون مبناگروي صورت ميمطا

كه ابن سينا و ساير فلاسفه مسلمان نيز در زمـره   بوجود آورددر ذهن را تصور 
باطـل و   چـه مطلقـاً   ايـن تصـور اگـر   . گيرنـد  قائلان به مبناگروي سنتي قـرار مـي  

هاي  است كه او ديدگاهآن  هسينا نشان دهند نادرست نيست ولي بررسي افكار ابن
هايش بايد آن را نسبت به ساير نظريـات   كه به دليل ويژگي دمنحصر به فردي دار

ــت   ــايز دانس ــنتي متم ــاگروي س ــه مبن ــت . در حيط ــر اس ــابراين بهت ــين  بن ــه تبي ب
البته در حدي كه بتـوان بـه بيـنش وي پيرامـون      ،شناسي او پرداخته شود معرفت

  .ها بر آنها وقوف يافت معرفتابتناء ساير  همباني معرفت و نحو

                                                
1-Introspective beliefs 
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يك اصل كلي معتقد است كه بشر قادر به درك حقـايق امـور    به عنوانسينا  ابن
 ،توانـايي بشـر بـراي درك امـور    . )البته نه به نحو مستقل و غيروابسـته ( باشد مي

ماده و طبيعت  يتواند حقايق ماورا منحصر به امور طبيعي و مادي نيست و او مي
و بـدون واسـطه    انسان گاه امور و حقايق را مسـتقيماً . ك كندمحسوس را نيز در

در حالـت دوم  . كنـد  كند و گاه براي درك آنها از طريق واسـطه عمـل مـي    درك مي
مشـاهده، فكـر   . هاي فراوانـي برخـوردار اسـت    انسان براي درك حقايق از قابليت

ول كه بـراي حص ـ هسـتند تجربـه از جملـه امكانـاتي    و  ، حدس)تعريف و استدلال(
از ايـن گذشـته ادراك غيرمباشـر انسـاني     . گـردد  بـرداري مـي   معرفت از آنها بهره

هـا   اين نـوع معرفـت  .  )عقلي، حسي، خيالي و وهمي(داراي مراتبي چهارگانه است 
تنهـا يـك    آنهـا از ميان  .اند هم در حيطه تصورات و هم در حيطه تصديقات متحقق

امـا سـاير    ،انساني قابل توجه اسـت  در فهم واقعيات به نحو متمايز و )عقلي(قسم 
بـه همـين دليـل در    . توان از اعتبار و اعتماد لازم برخـوردار دانسـت   موارد را نمي

 ،شـود  مباحث مربوط به برهان كه به نحو غيرمباشر بـراي فهـم واقـع تـلاش مـي     
در متن اين مقاله، آنجـا كـه از    .گيرند ها مورد توجه قرار مي همين دسته از معرفت

  . باشد ها مي مراد همين سنخ معرفت غالباًشود،  عرفت سخن رانده ميمبادي م
سينا دو نوع اساسي معرفـت را از يكـديگر    ابنهاي غيرمباشر،  در حيطه معرفت

او از يكي از اين دو تعبير به مشاهده و از ديگـري تعبيـر بـه    . متمايز ساخته است
. مشاهده عبارت است از احضار مطلوب بدون هـيچ گونـه مـانع   . يقين نموده است

 حـد  بـا  همراه مطلوب احضاراز نظر وي،  يقين. نقطه مقابل مشاهده، يقين نام دارد
 بيننـده ني وقتـي  يع( دارندن تزاحم آن با قوا ساير كه حالي در ،است ذهن در وسط
 جهـت  آن از يقـين . )ندارد تعارض وي مشاهده با ديگري تخيلبيند و  مي را چيزي

 اي ملكـه  ،مشـاهده  امـا . گيـرد  مـي  صورت وسط حد تمثل واسطه به است يقين كه
    ،هـ ـ1413سـينا،   ابـن ( نـدارد  نيـازي  آن به ،گردد همراه وسط حد با اگر حتي كه است

اشـاره خواهـد شـد، او     آنهابعد بد رهاحثي كه در سطبا توجه به مبا. )248-247 ص
تصديقي قائل است كـه  تصوري و هاي  شناسي خويش به نوعي معرفت در معرفت

نيـاز بـه    آنهـا دهد و بـراي درك   ها را تشكيل مي مبناي عام تمامي علوم و معرفت
ه اين ب. نمايد تعبير به اوليات مي آنهاهيچ گونه استدلال و تلاش عقلاني نيست و از 
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اي بوده و معرفت نسـبت   هاي مشاهده گردد اوليات از سنخ گزاره ترتيب معلوم مي
اينكـه مـراد از ايـن مشـاهده چيسـت،      . هاي يقينـي متمـايز اسـت    از معرفت آنهابه 

دهنـده آن اسـت كـه وي     سينا نشـان  توجه به آثار مختلف ابن. پرسش مهمي است
مبتني بـر نـوعي ارتبـاط وجـودي      در مرتبه انساني راغيرمباشر مباشر و ادراك 

كـه گذشـته از آنكـه     ستدان عالم ماده ميي ميان انسان و حقيقت يا حقايقي ماورا
وجودي انسـان و سـاير موجـودات     أو منش أهاي بشري هستند، مبد معرفت أمنش

امـور،  درك تحقـق  انسـان بـراي   آنجـا كـه   . آيند عالم مادون خويش به حساب مي
ايـن  . گيرد، ادراك از سـنخ مشـاهده اسـت    بهره مي أمبدآن اين ارتباط با  از اًصرف

توجـه   بـدون  گاه صرف مشاهده . گيرد مختلفي صورت ميي مشاهده خود به انحا
اما گاه صرف مشاهده براي فهم غيـر صـورت    ،مقصود است ،به غير بوده و خود

بـه دليـل برخـورداري از    (در اين صورت گاه نفس انسان براي فهم غير . گيرد مي
گفته  اين همان است كه قبلاً. تواند به صرف اين مشاهده اكتفا نمايد مي) مال لازمك

بـه  (نفس اما آنجا كه . سينا در مورد آن تعبير مشاهده را به كار برده است شد ابن
به صرف اين ارتباط اكتفا نمايـد و عـلاوه بـر    براي فهم غير تواند  نمي) دليل نقص

فتي كه در نفس او تعبيه شده استفاده نمايـد، بـا   آن ناچار است از ساير قواي معر
به  آنهاكه براي تحقق يقين نسبت به  ساير ادراكات غيرمباشر خويش مواجه است

  .)111صهـ، 1413سينا،  بنا(است  مندواسطه يا وسط نياز
غير از آنچه پيش از اين گفته شد، توجه به دو پديده ديگر نيز در فهم مبناگروي 

  . تفكر و حدس: دارد سينوي نقش اساسي
بـه  (هـا   از نظر ابن سينا، انسان براي درك يقيني غيرمباشر بسياري از واقعيـت 

ناچار است از پديده تفكر ) معنايي كه پيش از اين با اصطلاح يقين از آن ياد گرديد
وصـول بـه   تفكر عبارت است از نوعي تلاش و حركت ذهني بـراي  . استفاده نمايد

او ايـن حركـت را در   . )12-11، ص1، جهـ1403، همو(ت پيشين مطلوب از طريق معلوما
امـر  (داند كه نفس انسان از طريق آن، معرفت را از واهب معرفـت   واقع تلاشي مي

كند و بدين ترتيب آمادگي و استعداد لازم براي برخـورداري از   طلب مي) ماورائي
نفس و صورت دهد و با تحقق مشاكلت ميان  فيض اين معرفت را از خود نشان مي

 فكربه اين ترتيب . )111، صهـ1413, همو(شود  مطلوب، فيض معرفت به او ارزاني مي
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 ذهني تمثل براي مناسب فيض قبول يا اجابت معد كه تضرع نوعياز  است عبارت
 اسـتعداد  طلـب  از اسـت  عبـارت  فكربه عبارت ديگر . )200ص هـ،1413، سينا ابن( است

 فكر از اين رو. ناميده است »عقل«سينا آن را  ه ابنمنبع فيض ك به اتصال براي تام
 بـه  اتصال نيازمند وسط حد احضار براي نيز و آنها تصور و حدود احضار براي

ل آمـادگي و  ـد كـه بـه دلي ـ  ـان افرادي هستن ــدر اين مي. )198 ص، وهم( است مبادي
نكـه  آ(محتاج نيستند و واهب صـور   ،انجام حركت كامل مذكوره ـاشتياق بيشتر ب

 آنهـا ، اين معرفت را از طريق حـدس بـه   )گيرد ادراك و معرفت از او سرچشمه مي
 او نفـس  يـا  كـه  اسـت  فكـر  بـه  مندنياز كسيسينا،  از نظر ابن. )همو(نمايد  اعطا مي

 فـيض  بـه  نيـل  از به اين دليـل  و نيست برخوردار نيتمر از يا شده، كدورت دچار
 ايـن  دچـار  كسـي  اگر. است شده هايي يگرفتار دچار او نفس يا مانده، عاجز الهي
 بـه  توانـد  مي از اين رو و است برخوردار نفس روشني و جلا از باشد نشده امور
 تأنش ـ الهـي  فـيض  از وسـط  حـدود  بنـابراين  .)111-110 ص ،همـو ( يابـد  دست حق
 يـد آ مـي  حسـاب  بـه  حدس نگيرد، صورت تفكر طريق از آنها تحقق اگر و گيرد مي

 روي از كـه  دانـد  مـي  عقلـي  اتصـال  و الهـي  يانفيض ـدس را ح ،شيخ .)200، صوهم(
 كـه  است حدس صاحب كسي. گيرد نمي صورت فكر آن در و دهد نمي روي كسب
  .)107، ص وهم( است قدسي قوه داراي او نفس

  :را به چهار گروه تقسيم نموده است نهاابر همين مبنا است كه شيخ انس
  .يابند مي نيز ار وسط حد مطلوب، تصور محض به كه كساني ـ1
  .دارند خيال در تردد و قليل فكر به نياز كه كساني ـ2
  .نيازمندند كثير فكر به كه كساني ـ3
 خـويش  عقـل  و فكـر  از خـارج  هـم  آن واحد اي كننده تلقين نيازمند كه كساني ـ4
  .)73-72، ص همو( باشند مي
 پـردازد، ب مسافرت و حركت به كمتر معقولات ساحت در نفس چه هراز نظر او  

 چـه  هـر  و گردد  مي واقع كمتر ،است حدود اين حكم در آنچه و وسط حدود كسب
 وسـط  حـدود  بـه  آن دسـتيابي  ،باشـد  تر زمودهآكار سفر و سير و حركت اين در

با توجه به آنچه گفته شد، در علوم حقيقي  .)200ص، وهم ـ( گيرد مي صورت تر راحت
ت أاي اسـت نش ـ  ، برهـان، انديشـه  )امور است يعني آنجا كه مقصود، يافتن حقيقت(
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مند نسـبت بـه آن معلومـات و حركـت      آگاهي نظام گرفته از معلومات پيشين كه با
. و منبـع معرفـت كسـب نمـود     أامور را از منش  توان معرفت نسبت به آن ذهني مي

هـاي   معرفـت  هدهنـد  انديشـه خـويش، نظـام    در فكر و نهااسينا معتقد است انس ابن
هاي پيشين نيز ممكن است از طريـق تفكـر و انديشـه     معرفت همان. پيشين هستند

هـاي   هـاي مبتنـي بـر معرفـت     اما اين زنجيـره انديشـه   ،ديگري حاصل شده باشند
در هـر يـك از علـوم    (منـد   هـاي نظـام   هاي متفرق و چه معرفـت  چه معرفتپيشين 
 نهايت ادامه يابـد و نـه ممكـن اسـت دچـار توقـف دوري       تواند تا بي نه مي) حقيقي

گردد كه يا در خود آن علم، بدون استناد و استدلال  بلكه به مباني منتهي مي ،گردد
بـين   و يا اساساً) شود در علمي ديگر اثبات مي اما (مفروض و مورد پذيرش است 

او ايـن ادعـا را تنهـا     .)184ص   ،هـ ـ1404، سـينا  ابـن (است  و غيرمحتاج به بيان و دليل
هـاي تصـوري    داند بلكه آن را شامل معرفـت  ميهاي تصديقي ن منحصر به معرفت

  .)60، ص 1364همو، (نيز دانسته است 
او . شيخ براي ابطال اين دور و آن تسلسل اقدام به اقامه برهان نيز نموده اسـت 

دو امـر محـال دانسـته    هـاي برهـاني را    در جايي لازمه قول به تسلسل در معرفت
و ده اسـت  شن دو حد متناهي ذكر هاي نامتناهي ميا امكان وجود وسطيكي : است

ديگري قول به وجود و عدم وجود همزمان وسط بين هر يك از حدود در آن علـم  
او معتقد است قائل شـدن بـه جـواز چنـين تسلسـلي موجـب       . )118ص، هـ1404همو، (

شود در سير صعودي و تنازلي معرفت، هـيچ گـاه بـه دو حـد قضـيه مطلـوب        مي
  .)230-229ص ،موه(دست نيابيم ) اصغر و اكبر(

مند را منتهي به مبادي  هاي نظام هر يك از علوم و معرفت سينا ابنبه اين ترتيب، 
آن  هرود و در محـدود  داند كه در آن علم از مبادي خاص آن علم به شمار مـي  مي

بايـد   ،گيرد، بلكه اگر محتاج انديشه يا بحث باشد علم مورد اثبات يا بحث قرار نمي
 ،به اين ترتيب علوم. تر مورد بررسي قرار داد دانشي فراتر و عامرا در علم و  آنها

باشند كه در مراتب اين ارتباط طولي، در هر  داراي نوعي ارتباط طولي معرفتي مي
اما اين مراتب در اوج خود به . شود علم و دانش بالاتر، مبادي علم فروتر اثبات مي

ا بـه وجـه عـام در آن بحـث     ه ـ گردد كه مبادي سـاير دانـش   علم و دانشي ختم مي
بنـابراين  . )194و  165همـو، ص  (اولـي   ايـن دانـش عبـارت اسـت از فلسـفه     . شود مي
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يعنـي معرفتـي   (موضـوع  سه گونه معرفت الرئيس معتقد است در هر دانشي،  شيخ
و بـديهي اسـت و يـا اگـر     آيد بلكه يا از امور بين  دست نمي كه در خود آن علم به

كـه   وجـود دارد ) گردد تر بحث مي در علمي عام ،ته باشدنياز به اثبات و بحث داش
آنچـه مـاهيتش موضـوع    : دهد هاي مربوط به آن دانش را تشكيل مي مبناي معرفت

اسـت،  ) مبادي تصديقي وجـودي (، آنچه وجود آن موضوع )مبادي تصوري(است 
مبـادي تصـديقي اعـم از وجـودي و     (و آنچه هم ماهيتش و هم وجودش موضوع 

تـوان ميـان علـوم و     اينكـه آيـا مـي   . )71-70ص ، هـ1404، سينا ابن(است ) غير وجودي
هاي معرفتي مواردي را يافت كـه موضـوعات مشـترك يـا اصـول موضـوع        نظام

هايي است كه ابن سينا مطرح نموده  از پرسش ،دهد ها را تشكيل  مشترك آن دانش
ق هـر نـوع   هـا مبـادي مطل ـ   گزاره از نظر وي برخي .و سعي كرده بدان پاسخ دهد

توان به عنوان مبادي مشترك  ها را نيز مي برخي گزاره. دهند معرفت را تشكيل مي
  .)156-155ص ،همو(ها در نظر گرفت  تعدادي از دانش

هـا منحصـر    الرئيس تنها بـه دانـش   شيخمبناگروي اشاره شد  طور كه قبلاً همان
 منـد  هـاي نظـام   چه در حيطه معرفت ،هر جا پاي معرفت در ميان باشدبلكه  ،نيست

و چـه در غيـر آن، از    ...)مثل معرفت رياضـي، معرفـت طبيعـي، معرفـت هندسـي     (
ايـن  . هيچ معرفتـي حاصـل نيسـت    اساساً آنهاكه بدون توان سخن گفت  ميمبادي 

شـيخ  . )66-60، ص 1364، همـو ( ناميده اسـت » هالمصدق بها بلاواسط«مبادي را شيخ 
گـاه ايـن اصـل را اثبـات      ،از اين ذكر شـد غير از آنچه پيش براي تبيين اين مطلب 

هـر  «دليل او بر اين مطلب آن اسـت كـه اگـر    . »همه چيز مجهول نيست«كند كه  مي
خود اين گزاره نيز بايد مجهول باشد و تناقض حاصل مانع از » چيز مجهول باشد
  .  )118، صهـ1413همو، (پذيرش آن است 

الـرئيس كـدام    نظـر شـيخ  مطـرح اسـت كـه از     يجـد بطور ال ؤدر اين جا اين س
يا به تعبير خود (ها  معرفت همبادي نهايي همهاي پايه يا  گزارهتوان  ها را مي گزاره

آيا آن گونه كه در بخـش اول ايـن مقالـه    . دانست )ها مبادي مطلق همه معرفت: وي
هاي خود پيدا است كه صرف تصـور   ها منحصر در گزاره ذكر شد، اين نوع گزاره

هــاي  كــافي اســت؟ مطالعــه عبــارت نهــاه آن در تصــديق بــموضــوع و محمــول آ
عرض عريضي اسـت   داراي ها دهد كه از نظر وي اين گزاره الرئيس نشان مي شيخ
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او معتقـد اسـت   . شـد  بـا  مـي هاي مورد اشـاره   و شامل انواع متعددي غير از گزاره
ين ا. هايي هستند كه از صدق ضروري برخوردارند ها، گزاره تمامي اين نوع گزاره

. ضرورت گـاهي تنهـا ضـرورتي ظـاهري اسـت و گـاهي ضـرورت بـاطني اسـت         
. گردد يا تواتر حاصل مي حس، تجربه هبه واسط ،پايههاي  ه ضرورت ظاهري گزار

خوذ از أي محسوس يا مجرب تنها م ـها ضرورت گزارهكه ين نكته لازم است ذكر ا
ورت شخصـي  يا صورت عقلي بعد از درك ص ـ آنهابلكه در  ،حس يا تجربه نيست

اما ضرورت بـاطني يـا تنهـا    . )21 ـ ـ19، صهـ1421 ،سينا ابن(يابد  و محسوس تحقق مي
آنچـه  . گيـرد  عقل از امري ديگر نيز بهره ميعلاوه بر  آنكهناشي از عقل است و يا 

ماننـد ايـن    ؛نـام دارد  »لـي او«ت باطني ناشي از صـرف عقـل اسـت،    داراي ضرور
ساير موارد ضرورت بـاطني كـه غيـر از    . »تهر كل بزرگتر از جزء اس«گزاره كه 

 كننـده  كمـك يا آنچه  :از دو حال خارج نيست ،گيرد از امور ديگر نيز بهره مي ،عقل
. امري است كه به صورت غريزي بـراي انسـان حاصـل اسـت     و آيد به حساب مي

يـا آن  . »هـر چهـار زوج اسـت   «: مانند ؛نامد مي »فطريات«ها را  شيخ اين نوع گزاره
  . مري است بيرونيمعين ا

بلكـه محتـاج اثبـات و     ،آيـد  در اين صورت گزاره از جمله مبادي به حساب نمـي 
بر ايـن اسـاس مبـادي برهـان     . )64-63ص، هـ1404، همو(اسناد به امور بيروني است 

تمـامي انـواع    .محسوسات، مجربات، متواترات، اوليات، فطريـات : باشد پنج نوع مي
بـا توجـه بـه    . گـردد  ايـن پـنج قسـم منتهـي مـي     هـاي برهـاني بـه يكـي از      معرفت
ضـرورت، كليـت، دوام،   (ل اسـت  هاي برهاني قائ ـ هايي كه شيخ براي گزاره ويژگي

اين مبادي نيـز از   .)21، ص 1364؛ همـو،  137، 135، 122، 120ص ،وهم( ت، يقيني بودناولي
و گردد كه مبـادي   به اين ترتيب معلوم مي. ندهاي مزبور برخوردار تمامي شاخص

ار اسـت و تنهـا   مباني معرفت از نظر شيخ از تنوع و تعدد قابـل تـوجهي برخـورد   
   .گردد لي نميهاي او شامل گزاره

تمامي انواع معرفـت بـه    يابتنا هپرسش ديگري كه مطرح است آن است كه نحو
باشـند   هايي كه في حـد نفسـه بـين و خـود پيـدا مـي       معناي برهاني كلمه بر گزاره

ال مهم بايد توجه نمود از نظر شـيخ،  ؤبراي پاسخ به اين س ؟تچگونه اس) اوليات(
   :كه است مقدماتي و قضاياهاي اولي،  گزاره
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 ذات تنهـا  آنهـا  تصـديق  سبب ـ2؛ گيرد مي شكل انسان در عقلي قوت جهت از ـ1
 محتـاج  تنهـا  قضـايا  نـوع  ايـن  ـ3؛ دارد وجود انسان سرشت در و است آنها خود

 كه ترتيب اين به. كند مي ياد) تنبه قوه( جامع مفكر به آن از سينا ابن كه است امري
 اسـتقرا  يـا  قيـاس  قبيل از فكري فعاليت نوع هيچ به ها گزاره نوع اين تصديق براي

 يـا  حـس  طريـق  از كـه  بسيطي معاني از استفاده با شده ياد قوه اما ،نيست نيازي
 از بعـد  انسـان . دياب ـ مـي  دستقضايا  بدان ،آورد مي دست به ديگر وجهي يا خيال

 اسـت  بـوده  عـالم  آنهـا  بـه  همـواره  گـويي  كـه  يابد درمي ها گزاره نوع اين به تنبه
توان انسان را هميشه نسـبت بـه ايـن     به عبارت ديگر نمي .)65-64ص ،1364 ،سينا ابن(

هـا   چرا كه بداهت و خودپيدايي اين نوع گـزاره . توجه دانستمها آگاه و  نوع گزاره
يعني موضوع و محمول است و به همـين جهـت    آنهار اجزاء ناشي از فهم و تصو
، همـو (ها از نظر شـيخ، مبـاني و مبـادي تصـوري وجـود دارد       براي اين نوع گزاره

البته مبنـا بـودن تصـور بـراي تصـديقات، تنهـا مخـتص بـه         . )333و  53ص  ،هـ1404
وجه به ت .)53، ص همـو (شود  ها مي هاي اولي نيست و شامل حال تمامي گزاره گزاره

رسـد كـه اصـطلاح     از اين جهت لازم به نظر مـي در مورد اوليات ياد شده  توضيح
 .)69ص، وهم ـ(الرئيس به كار رفته  هاي شيخ گاه به معنايي متفاوت در عبارت» اولي«

 و كسـب  طريـق  از و اسـت  اولي خود، به نفس ادراكگفتني است كه از نظر شيخ، 
همـو،  ( اسـت ) اوليـات ( اوائـل  ادراكـات  از ادراك نوع اين، گيرد نمي صورت اكتساب

  .)21، صهـ1421
  

  هاي اولي  معرفت بر گزاره ينحوه ابتنا
يـا  : توان به كـار بـرد   شيخ معتقد است مبادي عام در علوم را به دو صورت مي

به طـور  هيچ گاه يعني شود،  بالقوه استفاده مي آنهاهنگامي كه از . بالقوه يا بالفعل
بلكـه   ،گيرنـد  و جـزء اسـتدلال مـورد اسـتفاده قـرار نمـي      به عنوان مقدمـه   صريح

ماننـد آن كـه   . شـود  توجه مـي  آنهابه  ،اند و در صورتي كه نياز پيش آيد مفروض
كند اگر مـدعاي اظهـار شـده را     كننده به مخاطب خويش اظهار مي شخص استدلال

امـا  ). و اين ناشـي از اصـل امتنـاع تنـاقض اسـت     (نپذيرد بايد مقابل آن را بپذيرد 
اسـتفاده   آنهاگاه از معناي كلي  ،شود به نحو بالفعل استفاده مي آنهاهنگامي كه از 
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خود اصل تناقض به عنوان يكي از مقدمات اسـتدلال اسـتفاده    آنكهشود، مانند  مي
بـرداري   شود، و گاه از معناي بومي و اختصاصي آن در حيطه علمي خاص بهـره 

جتماع و ارتفاع نقيضـين محـال اسـت، از ايـن     به جاي اظهار اين كه ا مثلاً. شود مي
در حـالتي كـه   » هر مقداري يا مشارك است يـا مبـاين  «شود كه  گزاره استفاده مي

او  .)157-156، هـ1404، سينا ابن(مشارك و مباين با يكديگر تقابل تناقض داشته باشند 
علـوم بـه    استفاده از اين اصل عام در: كند كه دقيقي اظهار مي بندي نسبتاً در جمع

  :شود سه صورت انجام مي
گاهي از اين اصل بـه عنـوان مكمـل تصـديق نسـبت بـه مقـدمات         ـ صورت اول

اگر برهاني حاوي صغرا و كبرايي فرض شود، ايـن   مثلاً. برهان استفاده مي شود
اگـر چنـين   . كبـراي اسـتدلال اسـت    هپشـتوان ) ولو آنكه بدان تصريح نشـود (اصل 

حكم كلي را براي موضوعي اثبات مي كنيم احتمال ايـن  گاه كه در كبرا  نباشد، آن
در كبرا ممكن باشد و بدين ترتيب حصول  ،هست كه سلب اين حكم از آن موضوع

پس اعتقاد به اين مبدأ اولي به عنوان مكمل . گردد يقيني و قطعي ميسور نمي هنتيج
  .تصديق به مقدمات نيز مكمل تصديق به نتيجه است

اين اصل نه به عنـوان مكمـل يكـي از مقـدمات، بلكـه بـه       گاهي از  ـ صورت دوم
به عبارت ديگر اين اصل به شكلي، يكـي  . شود عنوان مكمل خود قياس استفاده مي

پـذيرد   چنين امري در قياس خلف صورت مـي . دهد از مقدمات قياس را تشكيل مي
در مقدمات قياس خلـف،  . ستا كه در آن اثبات صدق مدعا در گرو كذب نقيض آن

: شـود  كه گفته مي چنان. تحقق دارد) ولو به صورت مضمر(صل اجتماع نقيضين ا
 و ايـن (صادق نباشد نقيض آن صادق است ) ب است ،الف هگزار مثلاً(اگر مطلوب 

   »ب نيست ،الف«است پس بايد  »»»»كل شئ إما أن يصدق عليه الموجب أو السالبكل شئ إما أن يصدق عليه الموجب أو السالبكل شئ إما أن يصدق عليه الموجب أو السالبكل شئ إما أن يصدق عليه الموجب أو السالب««««شاره به اصل ا
  .)صادق باشد

ايـن اصـل مـورد اسـتفاده قـرار       هص يافت ـگـاهي شـكل تخصـي    ـ  صورت سوم
محمول و يا هر  هموضوع است يا در ناحي هالبته اين تخصيص يا در ناحي. گيرد مي
همين اصل در . »»»»كل شئ إما أن يصدق عليه الايجاب أو السلبكل شئ إما أن يصدق عليه الايجاب أو السلبكل شئ إما أن يصدق عليه الايجاب أو السلبكل شئ إما أن يصدق عليه الايجاب أو السلب««««: اصل كلي عبارت است از. دو

. »»»»ا مشـارك ا مشـارك ا مشـارك ا مشـارك كل مقدار إمـا مبـاين و إم ـ  كل مقدار إمـا مبـاين و إم ـ  كل مقدار إمـا مبـاين و إم ـ  كل مقدار إمـا مبـاين و إم ـ  ««««: صناعت هندسه ممكن است با اين تعبير بيان شود
در طـرف محمـول نيـز    . اسـت  »»»»كـل شـئ  كـل شـئ  كـل شـئ  كـل شـئ  ««««يكي از مصاديق  »»»»كل مقـدار كل مقـدار كل مقـدار كل مقـدار ««««در اين مورد 
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ايجاب و سلبي خاص است كه مختص به ) يعني تباين(ايجاب مشاركت و سلب آن 
علت اين تخصيص واضح است زيرا نيازي وجـود نـدارد   . صناعت رياضيات است

علم مورد نظر كـاربرد   كه قضيه به صورتي كلي مطرح شود بلكه به نحوي كه در
  .)191-190، ص هـ1404سينا،  ابن( شود دارد مطرح مي

  
  پژوهش هاي يافته

متعــددي  يالـرئيس، مبنــا در مباحـث معرفــت، از انـواع و انحــا    ديـدگاه شــيخ  از
فلسـفي وي   هالرئيس بر مباحث مهم و متنوع نظري مبناگروي شيخ. برخوردار است

مبنـا بـودن    :تـرين ايـن مبـاني عبارتنـد از     مهم. مبتني است از جمله وجودشناسي
موجودات فراتر نسبت به موجودات فروتـر در جميـع اقسـام معرفـت از مشـاهده      

مبنا بودن تصورات براي تصديقات، مبنا بودن اصول موضوعه هر  ؛گرفته تا يقين
هاي فروتـر و   هاي فراتر نسبت به دانش علم براي مسائل آن علم، مبنا بودن دانش

س بديهيات، مبنا أبراي ساير اقسام معرفت و در ر بديهيات هبودن مجموعنيز مبنا 
در ايـن ديـدگاه بـه هـيچ      .هـاي غيرمباشـر   بودن اوليات براي جميع اقسام معرفت

وار، كل اقسام معرفت به شـكل منطقـي بـه     شود كه در الگويي هرم عنوان ادعا نمي
ظـر آن اسـت كـه بـراي     ايـن نقطـه ن   هگردد تا اشكال شـود نتيج ـ  اوليات منتهي مي

توسعه و گسترش معرفت، لازم است ميان اوليات، حد وسط وجود داشته باشد و 
توان شاهد وسعت يـافتن   به دليل فقدان چنين حد وسطي ميان اوليات هيچ گاه نمي

بودن اوليات براي تمامي اقسام معرفت، در غالـب مـوارد، امـري     پايه. معرفت بود
آيد و به ايـن ترتيـب شـكل مبنـا بـودن اوليـات كـه         تكميلي و بالقوه به حساب مي

هـا   براي ساير معرفـت  ،هاي خودپيدا و خودروشن هستند مصداق منحصر معرفت
تبعيـت   ،مقاله ترسـيم گرديـد   نخستدر بخش اين، از الگوي تصويري كه پيش از 

توان ادعا نمود اشكالات متعـددي كـه بـه مبنـاگروي      ت ميأبنابراين با جر .كند نمي
البته در اين ميان بايد بر نظام . گرفته شد، بر مبناگروي سينوي وارد نيست سنتي

كيد نمود و توجه نمود كه مبناگروي سـينوي در صـورتي قابـل    أسينا ت فلسفي ابن
  .پذيرش است كه اين نظام مورد پذيرش قرار گيرد
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